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 سخنرانی در انگلیس به نام خواهرطاهره 

کنجکاوی بودم، در جلسه  برای مداوا به کشور انگلستان رفتم. چون آن زمان من فرد ماجراجو و  1356پاییز سال 

یک مجتمع اسلالالا مر بودیم که مانمر برای ما  های انجمن اسلالالا مر تلالالارکر مر کردم و یکر از این روزها در

برای یافتن پاسلا  به سلااایم ب د از سلاننرانر به دن ال این مانم که   من هم سلااایر داتلاتم وسلاننرانر مر کرد و  

بود، رفتم و سلااایاایر را که در ههن داتلاتم، از ایشلاان پرسلایدم. سلااایاا از ا یک اینکه ما  م روف به مواهر طاهره

در وااع    هلاایر را مر اوانیم انجلاام دهیم، بود.کلاار کنیم  چگونلاه مر اوان م لاارزه کرد  ملاا چلاه نول ف لااییلار بلاایلاد چلاه

 نکردم. دباغ از این جلسه سننرانر ترول تد و دیگر او را رهاآتنایر من با مانم

 

 الگوی کامل زن مسلمان را در انگلیس یافتم 

دباغ  مامن، باید مثک مانم من تلایتته ایشلاان تلاده بودم و با مود مر متتم من زن هسلاتم اما یک زن مسلالمان و

منده هایشلاان بجا و جرکااشلاان متین و چردر موارانه  باتلاد که ججابشلاان مناسلا  و روابم ممومر تلاان ا،لاویر،

ایشلاان من را اتر   یک زن مامن که آنردر ف ال باتلاد که همه را اتر اثییر ارار دهد. م ،لاه امام رفتار اسلار.

بیرون مر رفتند چیز سلالااده ای انتنام مر   اثییر ارار داده بود، میلر سلالااده زندمر مر کردند و امر برای مرید 

هیچ ملااه من نلادیلاده ام کلاه وینرجر کننلاد، جتر زملاانر کلاه پول  کردنلاد، از ذلا ا و ی لاار مرفتلاه الاا چیزهلاای دیگر.

 شان بود.زیادی در دست

 



 یاد استاد هم به او انرژی می بخشید 

چنان مدت آن من جدود یک ماه در انگلسلاتان در هتلر که ایشلاان زندمر مر کردند، در کنارتلاان بودم و در این

 هملاان  یلاا مواهرطلااهره دبلااغ ارار مرفتلاه بودم کلاه دوری از ایشلالالاان برایم میلر مشلالالاکلاک مر نمود.اتلار الاثییر ملاانم

داتلاته اند،  ایشلاان  با  که  را  هایرک ر   و سلا یدی  الله آیر اسلاتادتلاان  از  همیشلاه  و داتلاتند   اوی ایمان  دباغمانم

یک اسلاتاد م ینر داتلاته باتلاد و  ،لات ر مر کردند. مر متتند»  میلر مایر اسلار که انسلاان در زندمر برای مود

،لات ر مر کردند میلر تلاارم مر تلادند و برای انجام هر  بتواند از وجودش باره ب رد”. ی ا واتر که از اسلاتادتلاان

مر مرفتند. م لوم بود که همه کارها را در راه رضلالاای مدا انجام مر دهند و  مملر در رسلالایدن به هدف، سلالا رر

 نیستند. اهک اظاهر

  

 فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان حتی در انگلیس 

مر مواهم کارم را تلارول کنم. امر  در جین ،لات ر، ازدوا  من را پی  کشلایدند. متتم»  تلاما را به مدا من اازه

مر متتندجتر واتر ازدوا  کردی ن اید فرم متو   دباغازدوا  کنم دیگر نمر اوانم به کارهایم برسلام«  ویر مانم

ایشلاان پ  از اینکه مردمات کار را فراهم کرد،   کارهای دیگر هم بپردازی« انجام کار در مانه بشلاوی، مر اوانر به

انگلسلالاتان دانشلالاجو بود و در انجمن اسلالا مر اروپا ف اییر مر کرد،   جا  آاا بامن پور که در آن زمان درمن را با 

برای هم مترم   ما پ  از آتنایر اصمیم مرفتیم که با هم ازدوا  کنیم و به همین ماطر برای اینکه آتنا سامر.

 رسمر این مراسم انجام میرد. دباغ مواند اا بیاییم در ایران و به ،ورتباتیم ،یغه مرد را مود مانم

 

 

  



 مسئول و راهبر، تظاهرات ها در انگلیس 

مر تلالاد و ما همدیگر را در   جدود تلالا  ماه ما در انگلسلالاتان بودیم که در این مدت جلسلالاات در منزل ما برمزار

دباغ هم جلسلاات برنامه ریزی مر کردیم. مانم ها را در همینها و اظاهراتهمین جلسلاات مر دیدیم و راهپیمایر

مر مرفتند و با افراد منتلف امار مر مرفتند و یا با ایشلاان امار مرفته   ها را مودتلاان به مردناکثر مسلاووییر

 دباغ برایمان هم مادر بود و هم استاد.مرازی هم با ما بود که در این میان مانم مر تد. در آن زمان مانم

  

 جاسازهای ماهرانه اعلامیه ها در چمدان 

میلر مامر را در   دباغ یک سلاری کتام و ام می پ  از مدار من آماده بازمشلار از انگلی  به ایران تلادم. مانم

بدهم. من هم با افتنار این کار را  چمدان من جاسلالاازی کردند که با مود به ایران بیاورم و به تلالانصلالار اتویک

مشکوک نشد و امام آناا را ،تیح و سایم به منزل آوردم و  انجام دادم و موتلا نتانه در فرودماه هم کسر به من

 آناا را از چمدان در آورده و به تنص مورد نظر اتول دادیم. با پدرم چمدان را باز کردیم و

 

 


